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 اصالت و عدم تحریف قرآن 

 محمد بلخی نیالدجلالاز دیدگاه مولانا 
 رمضانعلی تقی زاده چاری1

 2فاطمه جعفری کمانگر

 چكیده

 ةمسفال  ممفد در عرصف جملفه از ،ا عدم تحريفف آناصالت قرآن و تحريف ي ةمسأل 

و وده بفصفونتت قفرآن از تحريفف مع قفد است. اگرچه عموم مسلمانان بفه م یپژوهقرآن

 ويفك سلسفله مسف ندات روايفی  انتفبابهس ند، اما بعضی در اين امر تشكتك کفرده و 

تفان ب ای درصفدددند. پژوهش حاضر، به روش ک ابخانهتاريخی به تحريف قرآن مع قد ش

 حقتقت معنايی تحريف و نگرش علمای قرآنی نسبت به عدم تحريفف قفرآن و توجفه بفه

يفادت و تحريف واقعفی ز شده که اصالت آن از ديدگاه مولانا است. اين پژوهش اس دلال

های علمای قرآنفی نسفبت آن بفه نقصان در قرآن است که بر اساس کلام المی و انديشه

بر  تأکتد یمحمد بلخ الدينجلالکر شواهدی از مولانا است و سپس با ذ رممكنتغقرآن 

دهفد و می رارق تأکتديك مرجع علوم دينی مورد  عنوانبهحقانتت قرآن را از ديد ايشان 

 هرگونفهدهد که از ديدگاه مولانا قرآن چتزی جز حقتقت صرف نتسفت کفه از می نشان

 ت.مبراس شدتبهتحريف آن باشد  ةزيادت و نقصانی که نشان

 .تحريف، مولانا قرآن، اصالت،: هاکلیدواژه
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 مقدمه -1

ن زرگانی از ايفبعام و در  طوربهتأثتر ژرف قرآن کريد در آثار اديبان و شاعران کشورمان 

انديشفه و  درخفور و حقتق فی تأم قاب  اینك هخاص،  طوربهطايفه چون مولانا و حافظ 

ف صفري  و ادب فارسفی و نتفز اع فرا نسفراياسخنها و اشفعار دقت است. نگاه به نوش ه

)حلبفی، اشفد خود دلت  روشن ايفن مفداعا ب تواندمیآشكار بعضی از سرآمدان اين عرصه 

 (.15: 1372مؤذانی،  ؛11: 1372

ر و قصفه مولانفا و مونفوی معنفوی او در اثرپفايری از قفرآن، بسفی درازتف بتن دراين

هفا و بلكفه مر، دهرين شاهد بر اين اپارسی گوی است. بم  پردازانسخنآشكارتر از ساير 

وير و شواهد قرآنی است که در مونوی معنفوی او بفا تمفام زيبفايی بفه تصف مسئلهصدها 

ز آن ا مسفئلهکشتده شده است. آنچه در اين مقاله به آن پرداخ ه خواهد شد، تنما يفك 

سفت و و اساسی ا بااهمتتقرآنی است که برای مؤمنان و محققان مسلمان، بستار  مسال 

 دارد کهیم است. همتن نك ه ما را بر آن« عدم تحريف و اصالت قرآن در نگاه مولانا»آن 

ونفاگون گو عفدم تحريفف آن از جمفات  او بر اصالت تأکتدبه نگاه خاص مولانا به قرآن و 

 داند با دقت بتش ری بنگريد.می بپردازيد و به دلايلی که مولانا قرآن را از تحريف مبرا

ارادت مولانفا  تنمانفهاضر بر آن است تا با شواهد موجود در مونوی معنوی پژوهش ح

ر عفدم بفاو بفه اصفالت قفرآن و تأکتفدش  ةو توجه ويژ تأکتدبه قرآن را نشان دهد، بلكه 

لمفی را مفورد امفور ا ةمرجعی بفرای ارالف عنوانبهتحريف آن و قرار دادن اين م ن اصت  

 کاوش قرار دهد.

يلفی است نخست به تبتفتن دلا بر آناهدافی نگاش ه شده است و اين مقاله بر اساس 

حريف که در ذهن تبپردازد و سپس مفمومی از  ،داندمی که مولانا قرآن را از تحريف مبرا

 قرار دهد. یموردبررساست را  شدهنهينمادمولانا 

 زير پاسخ خواهد داد: سؤالاتبنابراين پژوهش حاضر به 

 داند چتست؟حريف را در قرآن ممكن نمیدلايلی که مولانا وجود ت
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اسفت  داش ه مدنظردر بحث تحريف قرآن، مولانا کدامتن مفموم از مفاهتد تحريف را 

 داند؟می و قرآن را از آن مبرا

 

 پژوهش ةپیشین-2

 کاررف فههبدرج يا تلمت  در مونوی  صورتبهحجد آيات و احاديث موجود در مونوی که 

نگفاه خفاص  بفه تفاکنوناز ديرباز  یشماریب اب است. محققان يك ک ةاندازبهاست خود 

 مولانفا از یريرپفاتتأثی خفاص بفر اگونفهبهاند و هر يك مولانا به آيات قرآن نظر داش ه

مولانفا  یريپارتتأثبستاری بر  تأکتدمفسران مونوی که  ازجملهاند. مونوی صحه گااش ه

 ت که در ک فاب شفرم مونفوی معنفویهادی سبزواری اس از قرآن مجتد داش ه حاج ملا

شمارد و بسفتاری از ابتفات مونفوی را نگاشف ه شفده بفه خود، مونوی را قرآن منظوم می

اب و سنت بر مونوی نتز عفلاوه بفر ک  تأثتر( 1285داند. )سبزواری، اس عانت از قرآن می

، وبکفنيزرنفی ) سفرک اب  ازجمله م أخرانبستاری از شروم مونوی در آثار بستاری از 

(، 1384 ،فروزان فر(، قصص و تموتلات مونوی )1366، کوبنيزر(، بحر در کوزه )1364

 است. قرارگرف ه یموردبررس( و... 1395قرآن و مونوی )خرمشاهی، 

در آثفار مولانفا  یپژوهقرآنهمچنتن مقالات بستاری توسط محققان معاصر، راجع به 

سفتمای تابنفا  » ة( در مقالف1383محمد بلخی نگاش ه شده است؛ ريگفی ) الدينجلال

هايی از مونفوی کفه بفه معرففی به واکاوی و بررسی بخش« قرآن در زلال مونوی معنوی

تمسفك بفه قفرآن، کند و مواردی مانند وصف قرآن، قرآن مجتد پرداخ ه است اشاره می

طاعنان قرآن، منافقفان و کفوردلان در قفرآن، تصفوير شفتران در قفرآن و  تدبر در قرآن،

نتفز « مولانا و قفرآن و حفديث» ة( در مقال1389قرآن پرداخ ه است؛ حتدری ) هایتامپ

از ايفن  کفدامهتچمونوی از قرآن را مورد بحث و بررسی قرار داده است؛ امفا  تأثترپايری

مولانا راجفع بفه اصفالت قفرآن و توبتفت عفدم  ةک ب و مقالات با رويكرد خاص به انديش

حاضفر تنمفا ابعفادی از  ةاند. اين است کفه مقالفنگاش ه نشدهتحريف آن از ديدگاه مولانا 
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دهد که به بحث و بررسی راجع بفه قرار می کندوکاومولانا با قرآن را مورد  ةارتباط انديش

پردازد و بر آن است نگاه مولانا نسبت به انفوا  تحريفف و عدم تحريف و اصالت قرآن می

 مجتد را مورد بحث و بررسی قرار دهد.بر قرآن  هاآنروا دانس ن يا روا ندانس ن 

 

 تعاریف و کلیات -2

 ریشة تاریخی بحث تحریف قرآن 1-2

و اهف   شايد در بدو نظر، طرم بحث تحريف قرآن و باور و اع قاد بفه آن بفرای م فدينان

 تأم قاب  ةيك نك  عنوانبهشريعت سخت و گران آيد؛ ولی واقعتت اين است که اين امر 

 رغدعلفیت. بوده و هسف موردتوجهقرآنی  پژوهاندانشفضای فكری  در تاريخ قرآن و در

به المی  و ح ای غترمسلمانان مسلمانان اس حكام سندی قرآن و اع راف قاطبةاس واری و 

ريخ قفرآن و با نگاه به تا(، 8: 1368بوکای،  ؛و ...  26: 1383)ر. . گريك، حتانی بودن آن و

ن ه از طرف برخفی انديشفمندان اسفلامی در ايفهايی کمس ندات موجود روايی و داوری

، مسفال اع راف کرد کفه فضفا بفرای پفژوهش برخفی  توانمیخصوص انجام شده است، 

 مورد بحث مف وم است. مسئله ازجملهپترامون قرآن 

در تفاريخ اسفلام )کفه در  قرآن و ک ابت و تفدوين آن آوریجمعتوان به موضو  نمی

گفار کفرد و  سادگیبهآمده است(، نگريست و از کنار آن  پژوهیقرآنها منابع بتش از ده

ت دانشفمندان و کسی آراء و منقفولا نتستممكن  ای نكرد!ذهن را درگتر سؤالات عديده

ا بفا نسخ و اشكال آن مفورد مرالعفه قفرار دهفد؛ اماف ةمسئلمحققان بزرگ مسلمان را در 

الفت قفرآن و موضوعی چون قربه  توانمیدر ارتباط با قرآن مواجه نشود! ن یجد سؤالات

! و اخ لاف در آن نگاه کرد و نسبت به اصالت و مرجعتفت قفرآن سفؤالی را مرفرم نكفرد

بفا  هفاآنوت که از مصاحف ياران پتامبر سخن به متان آورد و از اخ لاف و تففا شودنمی

 (478 و 333: 1369)ر. . رامتار، ماند!  تفاوتبیو سور قرآنی  درآياتيكديگر 
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ه احتانفا  کف، در سرنوشت قفرآن اسفت دستازاينهای تاريخی و نك ه مسال  هگوناين

کنند و هفد ديگفر را  گتریموضععالمان مسلمان را وادار کرده است تا نسبت به يكديگر 

: 1374هی، ( و )خرمشفا58و  25: 1374)مرتضفی عفاملی، مف مد سفازند  ايمانیبیگاهی به 

جفدای نگفاه کفرد و  طوربهشبمات و سؤالات  گونهاينواقعتت اين است که بايد به (. 672

 مناسب برای آن پتدا کرد. ح راهدرصدد تحلت  آن برآمد و 

 

 تحریف در لغت 2-3

ن منظفور، )ابفمعانی گوناگونی ذکر شفده اسفت  «تحريف» ةبرای واژ شناسیلغتاز منظر 

ريشفه سفه اصف ، يفا « حَفرف» ةبرای مفاد« معجد مقايتس اللغه»صاحب (. 127: 1988

 )معنا( را بتان داش ه است:

ابفن ففارس، ) «ءلشی، و تقدير االعدول الحاء و الراء و الفاء، ثلاثه اصول: حدَُّ الشی ء، و»

1404 :42) 

يفك  گتریانفدازهسه معنا است: تتزی و لبه يك چتز، انحفراف، « حرَف» ةبرای ماد]

 .چتز[

 

 تحریف در ارتباط با قرآن 3-3

نفای گف فه شفد( غالبفا  مع «حَرف» ةاز سه معنای واژ آنچه)« تحريف قرآن»در بحث 

ر اين معنفا بتشف  چراکهموردنظر قرار گترد.  تواندمی (دوام آن، )که عدول و انحراف باشد

غتتفر و تنوعی  دربرگترندةمفموم عدول  کهچنانهمرد. اس عمال دا« کلام و سخن»برای 

يد در داسف ان در قرآن کر کهیطورهبنتز است؛  ()در کلام و سخن يیجاجابهدگرگونی و 

: 1360 )خفويی، ذي  همتن معنا از تحريف اس فاده شده اسفت ةدر آي ( تاسرالیبنيمود )

عِه»( 9: 1410معرفت،  ؛227 اهفای خفود بفر ج)کلمفات را از  «يُحَرَافُونَ الكَلِفد عَفنَ مَواضفِ

 گردانند(.می
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ه اشفكالی چفدر قرآن، چگونه و به  ()و يا تغتتر و دگرگونی «انحراف و عدول»اماا اين 

 ممكن است صورت گترد؟

تحريفف »ساسفی تحت دو محفور ا توانمیبايد گفت که تحريف قرآن را  طورکلیبه 

؛ 78: 1354)کمفالی دزففولی،  د بحفث و بررسفی قفرار دادمفور« لفظفی فيفو تحرمعنوی 

 .(672: 1374خرمشاهی، 

 تحریف معنوی 1-3-3

ه مرلفوب ( و مت  پتدا کردن بفعمدبهسخن ) ةمراد گويندعدول از  نیتحريف معنوی يع

يفاد  ده« ه از آن گاهی به نام تحريف حقايقک»و معنا و مقصود خويش. اين نو  تحريف 

در  (ا قفرآنبف)در ارتبفاط  تفوانمیبارزترين مصفدا  آن را  (،278: 1360)خويی،  شودمی

رآن قفای کفه مقصفود معانی سبر اسامسئله تفستر به رأی )ماموم( و تأوي  آيات قرآن 

 (.11: 1410)معرفت، نتست مشاهده کرد 

 (در تاريخ تفستر قرآن اين شك  از تحريف )از طرف مااهب مخ لفف کلامفی، فقمفی

ن نفو  ورود ايف (.672: 1374)خرمشفاهی، فراوان در قرآن انجام شده و اتفا  اف اده اسفت 

 نوعیبفهو ( 278 :1360 ويی،)خفتحريف را در قرآن بايد امفری مسفلد و قرعفی دانسفت 

كه در تفسفتر نام تحريف بر آن نماد چون تحريف در اص  قرآن اتفا  نتف اده بل شودنمی

 است. دادهرخفمد آن  ةو نحو

 

 (و اشكال آن)حریف لفظی ت 2-3-3

اص. خلفظی يعنی عدول و انحراف از ساخ ار کلامی لفظ يا م ن به شكلی  تحريف

زفولی، دکمالی ) تواند به چند شك  باشدمی در ارتباط با قرآن ناين انحراف در لفظ يا م 

1354 :78.) 

از تحريفف قفرآن را بتفان  (شش معنفا )يفا شفك « البتان فی تفستر القرآن»صاحب، 

قفرآن اسفت کفه بحفث آن  (داش ه است که يك شك  آن همان تحريف حقايق )معنوی



 27                       1398، پاییز و زمستانهشتم ة، شمارمچهار سال ات،یادبزبان و در  یقرآن یهاپژوهش ةدوفصلنام

 

تحريف لفظفی باشفند( در بتفان او  همان درواقعقبلا  گاشت؛ اماا پنج شك  ديگر آن )که 

 شام  مواردی خواهد شد که در ذي  تبتتن خواهد شد:

 تتحریف در حروف و حرکا-الف

معنفای آن  کفهطوریبههای قرآن تغتتفر داده شفود؛ اگر حروف يا حرکات بعضی از کلمه

 .شودمیتغتتر پتدا نكند، اين عم  يك نو  تحريف محسوب  گونههتچ

کفه  ت شفدهدر بحث قرالفت ثابف رعا  در قرآن واقع شده است؛ زيراتحريف ق گونهاين

تنما بفا يكفی از ايفن  م واتر ثابت نشده است و قرآن طوربه گانهدههای از قرالت يكهتچ

 ها اص  نتس ند.قرالت گانه مرابق است و بقتةده یهاقرالت

 تحریف در کلمات قرآن-ب

حقتقفت قفرآن  کهطوریبهبر قرآن افزوده شود؛  اگر کلمه و يا کلماتی از قرآن برداش ه يا

« تحريفف»ز نتف که فرود آمده است محفوظ بماند، ايفن عمف  را گونههمانتغتتر نتابد و 

 .نامندمی

 است. اف هيراهدر صدر اسلام بدون ترديد به قرآن  ،تحريف بدين معنا نتز

 ]و سور[ درآیاتتحریف -ج

ری صان تغتتفآن اضافه گردد، ولی اين زيادت و نق ای از قرآن کد يا براگر آيه يا سوره

ه و يفا در حقتقت قرآن و ک اب خدا بودن به وجود نتاورد و رسول خدا )ص( نتز آن سور

يفف اسفت و يكفی از معنفای تحر مسلد در قرآن خوانده باشد، اين عم  طوربهآن آيه را 

 ياتی است کهآ ازجمله «للهابسد»تحريف به اين معنا قرعا  در قرآن واقع شده است. مولا  

آن را قرالفت « توبفه» جز سفورةبفهمسلمانان و پفتش از هفر سفوره  اتفا بهپتامبر اسلام 

ای از علمفای اهف  در قرآن بودن آن مورد اخ لاف است؛ زيرا عده حالبااينکرد؛ ولی می

آن در وانفدن پتفروان مالفك، خ ةدانند و ح ای به عقتدرا جزء قرآن نمی« اللهبسد»سنت 

يگفر مكروه است؛ ولی عفداة د (حمد )جز در موارد مخصوص ةنمازهای واجب قب  از سور

 .دانندمیرا جزلی از قرآن  «اللهبسد»از آنان 
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 تحریف با تنقیص -د

رآن تنقتص و کد نمودن است، بدين معنی که بگفويتد: قف« تحريف»يكی ديگر از معانی 

ن آو قسفم ی از  اسفت آسمان نازل شده ازی نتست که زتآن چبر تمام  موجود، مش م 

رآن به ق« تحريف» گونهايندر موقع تدوين يا در ادوار بعدی از بتن رف ه است. راه ياف ن 

ا مفردود رمجتد مورد اخ لاف است، عدة معدودی از علما آن را پايرف ه و اکور علمفا آن 

 .(277: 1360)خويی،  دانندمی

 تحریف با زیاد کردن-ه

رآن را تغتتر دهفد قاقعتت وحقتقت، ماهتت  کهطوریبهدر قرآن به وجود آيد  اگر زيادتی

يفادت نتفز تغتتفر و ز گونفهاينو گف ه شود که قسم ی از قرآن موجود کلام خدا نتست، 

و برفلان  شود و تحريف به اين معنا اصلا  راهی به قرآن نتاف ه استنامتده می« تحريف»

م بتفان تمفاد و از ضروريات و بديمتات است. خويی در الآن در متان تمام مسلمانان، مسلا

ه نسف ه کفه بفتنقتص در قرآن را اتمامی دا ،براينتحريف قرآن را ذکر کرده و علاوه انوا 

نتز  ترين شك  تحريف قرآنترين شك  تحريف قرآن را که مخربشتعتان زده شده، ممد

 )خويی: همان(.ت آن را رد کرده است زيادت در قرآن اس شدتبهدانس ه و 

عدم تحريفف در قفرآن  ةشويد که مسئلمی اشكال م فاوت تحريف م وجه ةبا مشاهد

مسال  ممد و اساسی در طول تاريخ قرآن و اسلام بوده و هست. علد قرالت قرآن  ازجمله

علوم باسابقه و تاريخی از نگاه دانشمندان علوم قرآنفی اسفت کفه ح فی از زمفان  ازجمله

اسفاس  بفر .(22-21: 1365)فضفلی، در متان صحابه مرفرم بفوده اسفت  پتامبر )ص( نتز

اند. تا آنجا کفه همتن علد، دانشمندان علوم قرآنی اشكالی از تحريف قرآن را مررم کرده

رسفتده و  کراتبفهبرخی برای توجته اين اشكال قرالت به حديوی که از منابع اه  سنت 

اند که آن همان حديث نفزول قفرآن ا جس هنق  شده است ال ج بعضا در منابع شتعی نتز 

کفه يكفی از ( 183: 1389)معرففت، به هفت حرف )انزل القرآن علی سبعه احفرف( اسفت 

و حروف و کلمات و آيفات قفرآن در  در حرکاتتفاستر اين حديث را همان اشكال قرالی 
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خفود قفرآن  در متان علمای علوم قرآنی علد قرالت قرآن با ازآنجاکهدانند. می علد قرالت

 ةمنزلفبهجابجفايی را در حرکفات و حفروف و کلمفات  گونفهنياتفكتك شده است، آنان 

 آنچفه؛ بلكه به اجما  علمای مسلمان از متان اشكال تحريف قرآن بتندنمیتحريف قرآن 

 شفود زيفادت و نقصفان در قفرآن اسفت کفهمی تحت عنوان تحريفف شفمرده صراحتبه

هفد از منظفر  ووجفودی(  -ثبفوتی ) ینيتكفو ازنظفرهفد  است که اینك هتوان گفت می

 است. غترمح م و محال يا  غترممكنوقوعی امری  –تشريعی اثباتی و تحققی 

بفتن  ةدين خاطر که جبرلت  روم قدس و امتن واسرب وجودی( -از نگاه تكوينی )ثبوتی

تلففی کففه جبرلو...(؛  102؛ نحفف : 194-193؛ شففعراء: 97)ر. . بقففره: خففدا و رسففول اوسففت 

 شتت المیمکارفرمای عالد آفرينش و قدرت قاهر و نتروی خلا  کالنات و نمودار اراده و 

 (.6)مريد: برخوردار است  تامِخداوند از معصومتت  ةاست و چون ديگر ملالك

بفتن خفدا و  ةقوعی( نتز شخصی چون پتامبر واسرو -از منظر تشريعی )اثباتی و تحققی

 مأموراندالد  طوربهو  (3)نجد: ضر المی حضور تام دارد خلق اوست. شخصت ی که در مح

ی و المی و رصفد خداونفد در جريفان نفزول وحفی و نگمداشفت و ابفلاز آن، از او نگمبفان

ين دو حقتقت تصور و پايرش تحريفف در لاا با توجه به ا (.28-26)جن: کند می پاسبانی

 معنای زيادت و نقصان آن ممكن نتست.

ه کن دادند فراوان دلاي  عقلی و نقلی در همتن امر اراله کرده و نشا دانشمندان مسلمان

 چراکفه. تحريف در معنای گف ه شده هرگز در معنای قرآن راه پتدا نكرده و نخواهد کرد

شفكند و حجتفت اسفلام را از می زيادت و نقصان در قرآن اعجاز قرآن را در هفد هرگونه

 (.42و  20 :1389)جوادی آملی، اندازد می اع بار

عملی مسلمانان در طول تفاريخ اسفلام در اقبفال و روی آوردن بفه  ةعلاوه بر اين ستر    

سلب کرده  طلبانفرصتقرآن و حفظ و قرالت آن فرصت هرگونه دس برد و تحريف را از 

سازد. لاا کسی چون مولانا کفه خفود می و امكان وقو  هرگونه تحريف را در عم  من فی

های پترامون تحريف قفرآن آشفنايی انديشه ةاول است و به هم ةلد درجيك م ك درواقع
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شك  تحريف قرآن را همان زيادت و نقصان دانس ه  ترينممدکام  دارد؛ در مونوی خود 

 و آن را مورد رد و انكار قرار داده است که در ادامه به آن پرداخ ه خواهد شد.

 

 بحث و بررسی-4

 مولانا و قرآن 1-4 

رجسف ه و بيفك شفاعر و عفارف  عنوانبفهايرانی و اسلامی، مولانا همتشه در فرهنگ 

اسفت  شوريده دل شمرت داش ه و دارد؛ اماا واقعتت اين است که او شخصفت ی ذوالفنفون

ك فقته که در علوم مخ لف اسلامی و دينی آگاهی دقتق داش ه است. او در مسند فقه، ي

م، فتلسفوف دقتفق نگفر و در نگفاه کفلا های ناب فلسفی، يكصاحب اج ماد و در انديشه

، کفوبزرين ؛ و ... 34: 1366فروزانفر،  ؛و ...  25: 1376)ر. . همايی، م كلمی م ن آشنا بود 

 و ...( 235: 1384

بفه همفه  کفهطوریبهعلاوه بر اين در علوم و فنون قرآنی نتز دس ی توانمند داشفت؛ 

 يفةماجانپفايرفت کفه  صفراحتبهکفه بايفد معنا  آشنا بود. تا جايی  زوايای قرآن لفظا  و

نوی نوی معمونوی معنوی مولانا جز قرآن نتست. روم قرآنی و حقتقت آن در سراسر مو

 چون شريانی جريان دارد:

 قففرآند اگففر جففان دارم ةمففن بنففد

  

 مففففن خففففا  ره محمففففد مخ ففففارم 

 (1424: 1387)مولوی،                        

 تفسفتری جفامع از قفرآن بفه زبفان فارسفی مونفوی معنفوی مولانفا را حقبفهبرخی 

عفاملی عفارف و شفاعر قفرن دهفد و يفازدهد هجفری قمفری  بماءالديناند. شتخ دانس ه

 گويد:می بارهدراين

 جنابگويد که آن عالیمن نمی

 یوولوی منوی معونم 

 مففوففنففوی او چففو قففرآن مففُدل

 بهست پتغمبر، ولی دارد ک ا 

 فظ پملویی به لهفست قفرآن

 هادی بعضی و بعضی را مُضِ 



 31                       1398، پاییز و زمستانهشتم ة، شمارمچهار سال ات،یادبزبان و در  یقرآن یهاپژوهش ةدوفصلنام

 

 (951: 1383)زمانی،                      

اين دو بتت نتز از ابتات منسوب به جامی است کفه در همفتن معنفی سفروده شفده 

 است:

 آن فريفففففدون جمفففففان معنفففففوی

 جنفابمن چه گفويد وصفف آن عالی

 

 بفففس بفففود برهفففان ذاتفففش مونفففوی 

 دارد ک فففاب نتسفففت پتغمبفففر ولفففی

 (134: 1372)عتان،                         

رتبفاط ااقبال لاهوری که پتر و مرشد خود را در شخصتت مولانا ياف ه بود در همفتن 

 :گويدمی

 روی خود بنمود پتر حفق سرشفت

  

 کففو بففه حففرف پملففوی قففرآن نوشففت 

 (90: 1361)درويش،                       

ظفتد نوی مولانا بانگ توحتد و نغمفة آسفمانی و دريفايی عبعضی نتز مع قدند که مو

 رستد: توانمیاست که به قعر آن به تعبتر خود مولانا ن []همچون قرآن

 گففر شففود بتشففه قلففد دريففا مديففد

  

 مونففففوی را نتسففففت پايففففانی پديففففد 

 (3و  1376:1)همايی،                   

ا ن را ملمفد از طفرف خفدبايفد آ حقبفهو  آری، مونوی معنوی ترجمان قفرآن اسفت

ه کفکند درياففت. آنجفا از تصويری که مولانا از خود اراله می توانمیدانست. اين معنا را 

کفه  هرگونفهداند که بر لبان خداوند نشسف ه و خداونفد آن را ای میخود را هد چون نی

 :نوازدمی خواهدمی

 دو دهففان داريففد گويففا همچففو نففی

  

 ویدر لبمففای  پنمففان سففتدهففان يك 

 (6/2009ج : 1375)اس علامی،            

 

 تحریف قرآن مسئلهمولانا و  2-4
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معرففت  زوايفای آن ةمولانا قرآن را با تمام وجودش لمس کرده بود و به هم ازآنجاکه

اا قفرآن بفرای او ، لف(79)واقعه: « لا يَمَسُّهُ الِاا المرمرون»داشت و با حقتقت آن آشنا بود 

ا در که او سعی و تلاش جدی خفويش ر جاستهمتنداشت. در  جايگاه و قداس ی خاص

ه دففا  از آن حتانی بودن قرآن بفوالمی بودن  برهتتكگترد تا با می به کارمونوی معنوی 

اه د و ح فی گفبر حقانتت قرآن دار تأکتدها ای بپردازد؛ بنابراين وی باردر برابر هر شبمه

 ترد:گمرلق در نظر می قتتحققرآن را به معنی 

 گف ففی کففه تففو در متففان نباشففی

  

 آن گففففت تفففو هسفففت عفففتن قفففرآن 

 (1925: 1387)مولوی،                    

 قرآن حفق اسفت و آيف ش پتفدا نتسفت  عشق شه است و راي ش پتدا نتست

 (1351)همان:                                

دانفد و عفلاوه بفر می های خودسندی قرعی بر گف ه عنوانبههمچنتن مولانا قران را 

قرآنی  اين که آثارش سرشار از مضامتن عرفانی است، بارها حرف خود را معروف به سند

ار علاوه بر ساير آث« لله رمیاما رمتت اذ رمتت ولكن »اشاره به آيه  موالعنوانبهکند؛ می

 بار در مونوی به کار برده شده است: 14 بتش از

 تففو ز قففرآن بففازخوان تفسففتر بتففت

 

 گففففت ايفففزد مفففا رمتفففت اذ رمتفففت 

 (1/619ج : 1375)اس علامی،            

 مفففا رمتفففت اذ رمتفففت راسفففت دان

 

 هففر چففه کففاردآن بففود از جففان جففان 

 (2/2539 ج )همان:                       

مت سفها را برای هفدايت بفه داند که انسانهمچنتن مولانا قرآن را سند هداي ی می

 دهد:  میقرآن سو یسوبهحقتقت و 

 هاسفتجمله قرآن شرم خبث نففس

 

 بنگر اندر مصحف آن چشمت کجاست 

 (6/7876ج )همان:                       

 گفففر تفففو بفففاور نكنفففی قفففول مفففرا  بشففففنو از آيففففت قففففرآن مجتففففد
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 (75: 1387)مولوی،                        

ر اصفالت قفرآن او بف دتأکتفمولانا در نگاه به قفرآن،  تأم قاب اما يكی از رويكردهای 

رار قفمفورد نكفوهش خفود  شفدتبهاست. مولانا هرگونه طعنه زدن به اصفالت قفرآن را 

 شمارد:عو کننده می دهد و طاعن به قرآن را سگ عومی

 کنفیای سگ طاعن تفو عفو عفو مفی

 اين نه آن شتر است کز وی جان بری

 کنففیطعففن قففرآن را بففرون شففو مففی 

 قمفففر او ايمفففان بفففری ةيفففا ز پنجففف

 (4285-6 /3: ج 1375)اس علامی،     

اسفت و بفر زبفان پفا  پتفامبر  ذاتبهقالداز ديدگاه مولانا، قرآن کلام المی است که 

 جاری شده است پس يقتنا  حق است:

 قففرآن از لففب پتغمبففر اسففت کففهچون

 

 هر که گويد حق نگففت او کفافر اسفت 

 (2123 /4ج )همان:                       

 زنفففد قفففرآن نفففداتفففا قتامفففت مفففی

 پنداشففف تدکفففه مفففرا افسفففانه مفففی

 زديفتطعنه مفی کهآنخود بديديت 

 مففن کففلام حقففد و قففايد بففه ذات

 

 ای گروهفففی جمففف  را گشففف ه ففففدا 

 کاشفف تدتخففد طعففن و کففافری مففی

 کفففه شفففما ففففانی و افسفففانه بفففديت

 قففوت جففان جففان و يففاقوت ذکففات

 (4287-90)همان:                        

 صفراحتبهو  رديپاینمرا در اصالت و عدم تحريف قرآن  یاشبمههتچ بنابراين مولانا 

داند. يكفی را من فی می هاآنتازد و به شبماتی که در اصالت قرآن وجود داش ه است می

ادت و زيف» مسفئلهکه در اشكال تحريفف قفرآن گاشفت( بايفد  گونهآن) از آن شبمات را

 در قرآن دانست. «نقصان

را به شك  گسف رده مرفرم نسفاخت  مسئلهوی معنوی خود اين مولانا اگرچه در مون

 طوربفهو  شفدتبهاما با همان اخ صار و ايجاز خود اع قاد بفه آن را  (،952: 1383)زمانی، 
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م فتن و  انتفبابمرلق و در هر شكلی از اشكالش ردا و انكار کرده و با اس دلال محكفد و 

 .ساندریماس وار خويش عدم تحريف قرآن را به اثبات 

 ؛291: 1360)ر. . خفويی، مبانی اس دلال او اگرچه مو  همه محققفان علفوم قرآنفی 

( در درجفه نخسفت برآمفده از خفود 42: 1374مرتضی عفاملی،  ؛82: 1354کمالی دزفولی، 

 تر از هر انديشمند قرآنی است.تر و لرتفقرآن است، ولی نگاه او بسی ظريف

 ه داسف ان موسفی و فرعفون و سفاحران تحفتمولوی در دف ر سوام مونوی در آنجا ک

ودنفد، کشد که چگونه درصدد محو موسی و معجفزة او برآمفده بفرمان او را به تصوير می

محفو  هفاآنچوپانی همچون خدا نگمبان آنان بوده است خود نمايت امفر در  ازآنجاکهاماا 

پردازد ه اين نك ه میب بر اصالت قران تأکتدو با  پردازدمیقرآن و پتامبر  مسئلهشدند، به 

ن ده و آناکه چگونه خداوند دست گرگان و طمع ورزان به قرآن و دين پتامبر را کوتاه کر

 رآن و هدقسرانجام هد نام  ؛ ورا برای همتشه از دس برد به قرآن ناامتد و مأيوس ساخت

 :گويدمینام پتامبرش را در آفا  پر کرد. او در اينجا 

 رفاف حفقمفصرففی را وعفده کرد ال

 ت را رافعفدمفن کف فاب ومففعفجففزه

 کفس نف فاند بتش و کد کفردن در او

 رونففقففت را روز روز افففزون کفففند

 سفففازم بفمفففر تففو و محففرابمفففنبر 

 گُففوَ نففدنففام تففو از تففرس پنمففان مففی

 از هفففراس و تفففرس کففففار لعفففتن

  مففففن مِنففففاره پففففرکند آففففففا  را

 چاکرانفففت شفففمرها گترنفففد و جفففاه

 فاقفتفففش داريففد مففاتفففا قتفففامت ب

 ای رسففول مففا تفففو جفففادو نفتفففس ی

 گفر بفمتری تففو، نفمترد اين سفبق 

 ش و کففد کفففن را زقففرآن مفانعدبفت

 تفو بِفه از مفن حفاففظی ديففگر مففجو

 نفففام تففو بفر زرا و بففر نففقففره زنففد

 قفمففر مففن شفد قفمففر تفو محبتدر 

 شففوندچففون نمففاز آرنففد پفففنمان می

 شفففود زيفففرزمتندينفففت پنمفففان می

 کفففففور گفففرداند دو چشفففد عففففا  را

 ديففن تففو گتففرد ز مففاهی تففا بففه مففاه

 از نفسخِ ديفن ای مصفرفی تو مف فرس

 صففففادقی، هفففد خرقففففة موستسففف ی
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 هفسفت قفرآن مر تفرا همچفون عصفا

 ایتفففو اگفففر در زيفففر خففاکی خف ففه

 قفاصدان را بفر عصفايت دسففت نففی

 تففن بخف ففه، نففور تففو بففر آسففمان

 کنفففدفلسففففی و آنچفففه پفففوزَش می

 چنان کرد و از آن افزون که گففتآن

 

 کففرهفففا را در کشففد چففففون اژدهففا

 ایچون عصفايش دان تفو آنچفه گف فه

 تففو بخسفف  ای شففه، مبففار  خف نففی

 بمفففر پتكفففارِ تفففو زه کفففرده کمفففان

 کنفففدقفففوس نفففورت تتفففر دوزش می

 او بخفففت و بخففت و اقبففالش نخفففت

 (1198-1215 /3ج : 1375)اس علامی، 

ن ابتفات تان مولانا در دفا  از قرآن و اس دلال بفه عفدم تحريفف قفرآن را در ايفظرافت ب

 به زيبايی تمام مشاهده کرد. توانمی

ز آن اصفول اکه در علد کلام اسلامی يكی  بردمیدر بتت نخست مولانا لفظی را بكار 

ن مفاهايفن واژه  است.« الراف حق»از  آن عبارت ؛ واع قادی است مسال ممد در تبتتن 

ت است که در مواضع گوناگون اع قفادی )بخصفوص در اثبفا« برهان لرف»معروف  ةقاعد

ل )کفه بفه اشفكا م كلمان مسلمان است. ايفن برهفان را موردتوجهنبوت و ضرورت وحی( 

 اند که:معنا کرده گونهاين( 303: 1415گوناگون تقرير شده است مجمع البحوث الاسلامته، 

 «لراعه و يبعاده عن المعصتههو ما يُقَراب العبد الی ا»

 .(شود)آنچه که موجب نزديكی بنده به طاعت و موجب دوری از معصتت می

ظريف در آغازين بتت از ابتات خويش در وصف قفرآن  ةبه اين نك  مولانا ضمن اشاره

کند که دست بشفر بفرای و ک اب عظتد المی اين حقتقت را نتز روشن و آشكارا بتان می

 یگرتيهفدالرفف خداونفد  ةلازم چراکهد به قرآن کوتاه شده است. همتشه در دست بر

و اين امر جز در سفايه و پرتفو قفرآن ممكفن نتسفت.  نزديكی به اوست جهتدرن انسان و 

نگمبفانی و  (صفراحتبهاينجاست که در ابتات بعفد بفه آيفاتی اشفاره دارد کفه خداونفد )

 جهتدرن را ضمانت کرده است تا  و عدم تحريف آن گرف هبرعمدهحفاظت از قرآن را خود 

لنفا الفاکر و اِنافا لَفه انافا نَحفن نزا»انسان را به آن مقصود و هدف از خلق ش م وجه سازد؛ 
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يد و قرعفا  نگمبفان آن خفواهتد انازل کرده جيتدربه، ما اين قرآن را ديتردیب؛ «لَحافظون

 کهراس یبه؛ «تن يَديَه وَ لا مِن خَلفِهِبَ وَ اِناه لكَِ بٌ عزيز لا يأتته الباط ُ مِن»؛ (9)حج:  بود

 آيفدنمیآن ک ابی ارجمند است. از پتش روی آن و از پشفت سفرش باطف  بفه سفويش 

 .(42-41)فصالت: 

 

 ولانا به تحریفنگاه خاص م 3-4

د و شفبا توجه به تعاريف گوناگونی که در همتن پژوهش برای تحريف در نظر گرف ه 

يفك نفو   گاه عالمان برای قرآن ترستد شد، مولانا تنما بهجمات گوناگون تحريف از ديد

تحريفف لفظفی و  ةکنفد و آن در حترفمی تحريف از انوا  نامبرده اشاره دارد و آن را رد

 تحريف با زياد کردن يا تنقتص است.

 مولانفا تی است کهاشاره دارد و آن ابتا مسئلهبه اين  صراحتبهمولانا در دف ر چمارم 

کنفد. شخص دهری با يك دانشمند المی در باب حدوث و قدم عالد بتان میدر گف گوی 

ده، ولفی قديد بودن عالد، درصدد انكار وجود خدا برآم بابتاندر اين ابتات شخص دهری 

 بتفانباجود خدا مع قد بوده اسفت. دانشفمند المفی ودانشمند المی به حادث بودن عالد 

م مبر اسفلاپتفا ةبود؛ تا اينكه او را به معجفز دلاي  گوناگون درصدد قانع کردن منكر خدا

 کند:يك دلت  محكد راهنمايی می عنوانبهکه قرآن باشد 

 زردروحجافففففت منكفففففر همفففففاره 

 يفففك منفففاره در ثنفففای منكفففران

 مُخبففری بففر آنجففامنِبففری کففو کففه 

 روی دينففففففار و درَِم از نامشففففففان

 دگِفففر گفففرددیهمسفففكاة شفففاهان 

 بفففففر رخ نقفففففره وَ يفففففا روی زری

 ايفن معجفزه چفون آف فابخود مگتر 

 يففك نشففان بففر صففد  آن انكففار کففو؟ 

 کو در ايففن عفالد کفه تفا باشفد نشفان

 يففففففاد آرد روزگففففففار مُنكففففففری؟

 زيففن حففق نشففان دهففدیمتففا قتامففت 

 سفففكاة احمفففد ببفففتن تفففا مسففف قر

 وا نمففففا بفففر سفففكاه نفففام مُنكِفففری؟

 صففد زبفففان بففتن نفففام او ام الك ففاب
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 ی از آنحرفكزَهره نی کس را کفه يف

 

 فففدزدد يفففا ففزايففد در بفتففانيففا ب

 (2870-2877 /4ج : 1375)اس علامی، 

ه )کفه يك معجفز عنوانبه تنمانه، مولانا به قرآن آيدبرمیکه از ابتات اختر  گونههمان

ء هفا و معجفزات انبتفامو  آف اب درخشش دارد( بلكه آن را مفادر و اسفاس همفه ک فاب

تغتتفر و  جرلفتتواند آن را دگرگون سفازد و داند که هرگز دست روزگار نمیگاش ه می

به عدم امكفان  صراحتبهشود بتت آخر می مشاهده کهچنانتحريف در آن را پتدا کند و 

 افزايش يا تنقتص قرآن اشاره داش ه ست.

رآن قفالب ه شايد ب وان بتت اختر را اشاره به دلتف  ديگفری از دلايف  عفدم تحريفف 

هفن و در م واتر بودن قرآن است. قرآنتفت قفرآن در ذ دانست که همان اجما  مسلمانان

مفورد  روان مسلمانان از صدر اسلام چنان ريشه دوانتده و در نزد آنفان چنفان مقفدس و

رف بفه تغتتر و انحراف آن را ح ای در يك حف جرلتاه مام بوده که کسی در طول تاريخ 

 (.33: 1410عرفت، م -44: 1374)مرتضی عاملی،  خود راه نداده است
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 نتیجه -5

مؤمنفان  ةانديشفمندان مسفلمان و همف ةموضو  عدم تحريفف قفرآن اگرچفه در انديشف 

تفوان هش میتحقتفق و پفژو ةيكی از باورهای مسلد بوده و هست؛ اماا در عرصف عنوانبه

 کفهچنانانست. و کاوش د یبررسقاب ممد  ةمسئليك  عنوانبهتحريف قرآن را همچنان 

تفوان نفام بفرد کفه مصفدا  می ش بتان شد، عوامف  زيفادی رادر مبانی نظری اين پژوه

 موالعنوانبفهتوان تحريفف نامتفد؛ را نمی هاآنبستاری از  الواقعفیولی  اندقرآنتحريف 

آن نتسفت يفا معنايی از قرآن، مصدا  درسف ی بفرای تحريفف قفر ةهای دگرگونبرداشت

ه کد کردن از تحريف دانست؛ بلك توان نشانیرآن را نمیقهای دگرگونه از خوانش روايت

هايی به م ن قرآن است که مصفدا  واقعفی تحريفف هايی از قرآن يا افزودن بخشبخش

 است. رف هقرارگمورد انكار  پژوهانقرآنتوسط خود قرآن کريد و  شدتبهاست و 

 ن بر کسی پوشفتدهيكی از انديشمندان بزرگ اسلامی، از قرآ عنوانبهمولانا  تأثترپايری 

و  غترمسف قتد تأثترپفايری صفورتبهآثار مولانا چه  جایجایتوان در نتست. اين را می

يفه يفا خفود آيفه ذکر مفاهتد آ صورتبه مس قتد از آيات قرآن تأثترپايری صورتبهچه 

 عنوانبفهکند؛ بلكه بر اثبات حقانتت قفرآن مشاهده کرد؛ اما مولانا تنما به اين اک فا نمی

د يفك حفکوشد و تحريف قرآن را ح فی در قالد بالاات و اصت  می، نشدهتحريفسندی 

داند و بفدون اشفاره بفه مفوارد ديگفری کفه نمی ريپاامكانکلمه افزودن و کاس ن به آن 

اند؛ تنما مصدا  تحريفف را هايی از تحريف قرآن دانس هآن را نشانه پژوهانقرآنبرخی از 

مولانا مبنی بر عدم  ةکند؛ بنابراين انديشمی دآن را ر شدتبهداند و می تنقتص يا زيادت

آن  ةداند که کسی را زهرمی آنهای اعجاز قرتحريف قرآن قرار دارد و اين را نتز از نشانه

 نتست که چتزی بر آن بتفزايد يا از آن بكاهد.
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